
نیمکت زندگی

عادتِ خوبم آرزوست!

رقیه توسلی   
سکانس اول ◾

- سیگارو چرا ترک نمیکنی؟ عادت بدچیزیه.
- ان شاءالله که این ماه دست به پول اقساط بانک نزدی؟ چی 

بگم... امان از این عادت به درد نخوری که دارم.
- ببخشید چرا ماسک نزدین شما؟ نفسم بالا نمیاد، عادت 

ندارم.
- چرا صدای آهنگ رو تو ماشین زیاد کردی این قدر؟ عادت 

دارم موقع لایی کشیدن، صدای آهنگ بلند باشه. 

سکانس دوم ◾
چند ساعت در هفته بندوبساطمان را برمی داریم و می رویم 
خانه هایی که سالمند دارند. حقیقتاً آن ها هم مثل پدر و مادر 
می کنیم. خوشگلشان  پیرایششان  و  سلمانی  خودمان اند. 
می کنیم. باور نمی کنید خنده هایشان قد یک تنُ طلا می ارزد. 
وقتی با چشم چروکشان نگاهمان می کنند، پایمان از زمین 
جدا می شود. سبک می شویم. اگر بگویم بال درمی آوریم دروغ 
فوق العاده  برگشت های  و  رفت  این  به  نگفته ام. تک تکمان 
نیاز داریــم. ما یک تیمیم که عــادت داریــم عــلاوه بر کار در 
اگر  کنیم.  جــوری خوب  این  را  حالمان  آرایشگاه شخصی، 
بدانید چقدر به این پدربزرگ ها و مادربزرگ ها وابسته ایم. به 
نگاهشان، دعایشان، خنده های محجوبشان، خوشگلی بعد 
از اصلاحشان، به عاشقانه های ساده شان. اصلاً چند ساعت 
در هفته که پیش آن هاییم، بهشت ماست. همین عادت که 
برویم زیر بازارچه بچرخیم تا برای »ثریاجون« کاموای یشمی 
برای »طاهره جون«  برای »طلعت جون« برس مو،  و سفید، 

شیرینی زبون و برای »زینت جون« صلوات شمار تازه بخریم.
همین که عــادت کردیم گاهی بهشان زنگ بزنیم و صدای 
مخملی شان را از روی تخت و ایوان و جلو تلویزیون بشنویم. 
همین که آن ها از خاطرات جوانی و قبراقی و تودل برویی شان 
کمانی  ابــروهــای  و  پرپشت  گیس های  از  مــا.  بــرای  بگویند 
و  نمی آمد  کارشان  به  وقــت  هیچ  که  و سرخاب سفیدآبی 
از پسر نجار و عطار و بزاز که عاقبت یک دل نه، صد دل 

خاطرخواهشان شدند.

پی نوشت
سرانگشتی  نشستم  بار  یک  می کرد:  تعریف  طلعت جون 
عادت های خوب و بدمُ سوا کردم. چشمت روز بد نبینه، نیم 
ساعت نگذشته بود که چندشم شد از خــودم. رو کردم به 
آسمون گفتم عظمتتُ شکر، خدا! چه مهربون زدی پس کله 
طلعت! که بره دنبال یه طلعت جدید و قدیمی رو از پلُ پرتش 

کنه پایین.
امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: خود را به نيت نيكو و زيبا عادت 

ده، تا در خواسته هايت كامياب شوى.
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    سال اول    ویژه نامه 228    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در جدیدترین 
فرهنگی،  مــیــراث  کــل  اداره  بــا  ــود  خـ هــمــکــاری 
گــردشــگــری و صنایع دســتــی اســتــان تــهــران، دو 
خوشنویسی  ــار  آث »منتخب  مــجــازی  نمایشگاه 
ــار  آث و »منتخب  اصــفــهــانــی«  غــلامــرضــا  مــیــرزا 
از  عــمــادالــکــتــاب«  محمدحسین  خوشنویسی 

دوره  خوشنویسان  بــزرگ تــریــن 
ــا عــنــوان  ــاجــار و مــعــاصــر را ب ق
ملُک  در  خفته  »خوشنویسان 

ری« برگزار کرد...

محمدرضاسنگریدرگفتوگوباآستاننیوز:

برای عبور از بحران ها به سیره امام رضا j نیاز داریم
موزهملیملکنمایشگاهمنتخبآثار
میرزاغلامرضااصفهانیوعمادالکتاب

رابرگزارکرد

خوشنویسانِ 
خفته در 
ملُک ری
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منبر مجازی 

 بگذر... 
حلال کن!

فرحزاد    والمسلمین  حجت الاسلام 
و  به گذشت  امــر  که خــدای متعال  وقتی 
ما سؤال  درون  و  وجــدان  از  عفو می کند، 
لکم؟«  یغفرالله  ان  تحبون  »الا  می کند: 
می گیرد  قــرار  مظلوم  انسان،  جاها  خیلی 
یعنی به حقش ظلم شده است اما وقتی 
که  کاری می کند  بگیرد؛  انتقام  می خواهد 
بالادست آن ظالم بلند می شود! مثلاً یک 
بعد شما  اســت،  انجام شــده  کــار خلافی 
آبروی یک طایفه ای را می بری، آبروی کل 
گناهت  مراتب  به  می بری، شما  را  فامیل 
در خانه ای مالی  از آن گناه بیشتره، مثلاً 
گم می شود به خاطر 100هزار تومان پول، 
ــد... صد  مــی زن تهمت  بی گناه  40نــفــر  بــه 
رحمت به دزد، گناه این تهمت خیلی بدتر 

و بالاتر است.
جاها  خیلی  مظلومیم  جــاهــایــی  یــک  مــا 
دوست  گنهکاریم،  که  جاهایی  ظالمیم، 
عکس العملی  چه  ما  دربـــاره  بقیه  داریــم 
ــا دوســـت داریـــم انتقام  نــشــان دهــنــد؟ آی

بگیرند و به ما مهلت ندهند؟
البته ما نمی گوییم همه جا عفو کنیم؛ یک 
ــاش است،  اوب و  اراذل  فــرد؛  جایی اســت، 
آدم  همیشه  و  کشیده  رو  از  را  شمشیر 
فی  »ولــکــم  شــود  قصاص  باید  می کشد؛ 
القصاص حیاه یا اولی الالباب«. اما کسی 
که یک بار غضب کــرده، عصبانی بوده و 
اصلاً سابقه نداشته و شما چندین سال 

زندانی اش کرده ای؛ جای گذشت دارد.
ببینید خدا و پیغمبر چه می گویند؛ آیات 
عفو را بخوانید و ببینید افرادی که گذشت 
نرسیده اند.  که  جاهایی  چه  به  کــرده انــد 
»ما  فرمودند:  قمی«  »حسینی  حاج آقای 
آشنایی داشتیم که ایشان خیلی بداخلاق 
ــود، خــانــمــش مــی گــفــت هــمــه وســایــل  ــ بـ
می کنم  ــاده  آمـ و  می کنم  مــرتــب  را  خــانــه 
بدنم  می زند،  را  خانه  زنگ  وقتی همسرم 
بود  و هیئت  نماز  اهل  آقا  اتفاقاً  می لرزد. 
حاج آقای حسینی  بــود.  و خشن  تند  اما 
قــمــی فــرمــودنــد: همسر ایـــن خــانــم فــوت 
می کند، من نگران شوهرش بودم که وقتی 
آن دنیا می رود معذب خواهد شد. من به 
اذیتت  خیلی  »شوهرت  گفتم:  خانم  این 
و حلالش  بــگــذر  شــوهــرت  از  بیا  مــی کــرد 
مردنش  از  قبل  »مــن  گفت:  خانم  کــن«. 
حلالش کردم. راضی نیستم بند انگشت 
این  معتقدم  من  بشود«.  عــذاب  شوهرم 
داشته  گناه  میلیون  میلیون ها  اگــر  خانم 
باشد، خدا او را می بخشد، حق الناسش را 

هم خدا ادا می کند.

روایتی از مقاومت 112 سال قبل مردم مشهد در برابر طرفداران استبداد صغیر 

»سرشور« زیر آتش توپخانه
همه  محمدحسین نیکبخت   
ــروع شد؛  ــتــوپ« شـ ــوم ال چیز بــا »ی
ســرانــجــام   ،1287 ســــال  تــیــر  دوم 
اخـــتـــلاف مـــیـــان مــحــمــدعــلــی شــاه 
نقطه  ــه  ــ ب مـــشـــروطـــه خـــواهـــان  و 
بی بازگشت رسید و مجلس شورای 
ملی توسط کلنل لیاخوف روس، فرمانده قزاق ها به 
و  نمایندگان مجلس  از  بسیاری  شــد.  بسته  تــوپ 
مدیران جراید نتوانستند از این واقعه جان سالم به در 
ببرند. آن ها به دام مأموران افتادند و پس از ضرب و 
شتم بسیار در باغ  شاه با فجیع ترین شکل ممکن به 
قتل رسیدند؛ کار مشروطه انگار به آخر خط رسیده 
بود اما با شروع مبارزات و مقاومت ها در آذربایجان 
به فرماندهی ستارخان و باقرخان، آتش امید دوباره 
هشتم  شــد.  روشـــن  مشروطه خواهان  ــای  دل هـ در 
سیدمحمد  آیــت الله  ورود  با  ســال 1287،  شهریور 
در  طــرفــدار مشروطه  نــامــدار  مــراجــع  از  طباطبایی 
نیز به  ایــن شهر  تهران به شهر مشهد، وضــع در 
کلی تغییر کرد. آیت الله طباطبایی در کنار آیت الله 
بهبهانی، دو عالم پشتیبان انقلاب مشروطه بودند 
آیت الله  داشتند.  سندین« شهرت  »سیدین  به  و 
طباطبایی را به عنوان تبعید به مشهد فرستاده بودند 
تا در پایتخت آب ها از آسیاب بیفتد، اما حضور او 
در جوار بارگاه منور رضوی موجب تحرکات گسترده 

مشروطه خواهان در مشهد شد. 

تحصن طلاب در حرم رضوی ◾
حــدود سه مــاه پس از ورود آیــت الله طباطبایی به 
مشهد، با وجــود اختناق گسترده و البته همکاری 
محمدعلی شاه،  مــأمــوران  با  ــزاری  ت روسیه  نیروهای 
و  بسیار مهم  اقدامی  به  دینی دست  علوم  طلاب 
تأثیرگذار زدند که باید آن را سرآغاز مقاومت جدی 
مشهدی ها در برابر استبداد صغیر دانست. چون 
نوشته ای از علمای کربلا درباره مسموم شدن حاج 
بــود، آیت الله  میرزا خلیل در مشهد منتشر شده 
محمد آقازاده فرزند آخوند خراسانی که ستون دفاع از 
مشروطیت در خراسان محسوب می شد، روز پنجم 
آذر سال 1287، اعلامیه برگزاری تجمع اعتراضی در 
حرم رضوی را صادر کرد؛ در این اعلامیه طلاب علوم 
دینی و حوزویان به شرکت در این تجمع دعوت شده 
 بودند. روز هفتم آذر تجمع با حضور بیش از 400 
نفر از طلاب علوم دینی در حرم مطهر برگزار شد. 
را تعطیل  بازارها  با دعوت حوزویان، مردم  همزمان 
کردند و به جمع متحصنان پیوستند. سخنران این 
اجتماع، فرزند آخوند خراسانی بود. خطبه آتشین او 
بر فراز منبر و افشاگری هایش در صحن عتیق، موجی 
از خشم را در میان زائران و مجاوران به راه انداخت؛ 
وی در سخنرانی خود به صراحت گفت: »مردم! آگاه 
باشید که میرزاحسین و حاجی میرزا خلیل )دو تن 
از علمای طرفدار مشروطیت( را مسموم نموده اند، 
پیشوایان ما را می کشند و ما هیچ نمی گوییم؟« چند 
روز بعد، در 13 آذرمــاه، اعتراض جنبه عمومی پیدا 
کرد و در مسیر بالاخیابان، صدها نفر از مشهدی ها 
دست به تظاهرات زدند و خواستار احیای مشروطه 
ــراری مشروطه و عفو  ــرق شــدنــد. مـــردم خــواســتــار ب
عمومی بودند. شاه شایع کرده بود که نوشته علمای 
و حاجی  میرزاحسین  دربـــاره مسموم شــدن  کربلا 
میرزا خلیل جعلی است. البته والی مشهد اطمینان 

داشت که نامه از کربلا فرستاده شده و می کوشید 
پی ببرد که چگونه به مشهد رسیده است. با این 
حال، جمعیت در آن حد و اندازه نبود که بتواند در 
برابر سُرب داغ سربازان رکن الدوله، والی وقت خراسان 
مقاومت کند و به همین دلیل، بدون حصول نتیجه 

لازم به پایان رسید.

نبرد پشت دیوارهای ارگ ◾
بین آذر 1287 تا خرداد 1288، مشهد دوران پرالتهابی 
را از سر گذراند؛ شب نامه پشت شب نامه منتشر 
می شد و آزادی خواهانی مانند ملک الشعرای بهار که 
در آن زمــان حــدوداً 24 ساله بــود، قلم خود را برای 
تنویر افکار عمومی به کار انداخته بودند. در برخی 
اسناد و نوشته های آن زمان آمده است: »در اسفند 
1287/ صفر 1327 براساس گزارش ماژور سایکس، 
ستمکاری های  بــرابــر  در  مشهد  مشروطه طلبان 

انجمن  و  بسته  را  بــازارهــا  سلطنت طلب،  نیروهای 
را در اختیار  تلگرافخانه  تشکیل دادنــد. شورشیان 
گرفتند. ملک الشعرای بهار، در جمع تحصن کنندگان 

در تلگرافخانه، علیه استبدادیان سخنرانی کرد...«.
در ایــن روزهــا ســردار سعید، رئیس قشون مشهد 
بود و فوج قرائی و تعدادی سواره نظام به فرماندهی 
سالار نصرت در شهر استقرار داشتند و مجاهدین 
مشروطه خواه، مسجد گوهرشاد را مقر خود قرار داده 
مشروطه خواهان  خبر حرکت  رسیدن  با  اما  بودند 
ــال 1288،  بــه ســمــت تــهــران در اوایــــل خــــرداد سـ
مــشــروطــه خــواهــان مــشــهــدی جــرئــت و جــســارت 
بیشتری پیدا کردند. روز چهارم خردادماه، نیروهای 
اختیار  در  را  شهر  کنترل  توانستند  مشروطه خواه 
نیروهای  به دلیل استقرار  ارگ مشهد  اما  بگیرند، 
نظامی و همچنین توپخانه، تقریباً نفوذناپذیر بود. با 
این حال، مشروطه خواهان توانستند ارگ حکومتی 
را )در محل حــدودی باغ ملی واقع در خیابان امام 
که  بــود  اینجا  کنند.  محاصره  مشهد(  خمینی)ره( 
نیروهای روسیه تزاری به کمک والی آمدند و جنگ 
مغلوبه شد. با فشار قزاق ها، مردم و نیروهای طرفدار 
مشروطه عقب نشستند و ارگ از محاصره بیرون 
آمـــد؛ طــولــی نکشید کــه نــیــروهــای مــدافــع ارگ به 
نیروهای مهاجم تبدیل شدند و خودشان را به خط 

محله سرشور  نزدیکی  در  دفاعی مشروطه خواهان 
رساندند؛ به این ترتیب، سرشور به کانون مقاومت 
مشروطه خواهان تبدیل شد. آن ها به کمک هایی که 
قرار بود از اطراف به دستشان برسد دلخوش بودند، 
امــا ایــن کــار بــه طــول انجامید و شــرایــط هــر لحظه 

سخت تر و سخت تر شد.

توپخانه به کار می افتد ◾
در این گیرودار، رکن  الدوله که اوضاع را مساعد می دید، 
دستوری جنون آمیز صادر کرد تا به خیال خود، کلَکَ 
روز چهارم  از ظهر  بکِنَدَ. هنوز  را  مشروطه خواهان 
خــرداد ساعتی نگذشته  بود که فرمان شلیک توپ 
به سمت مواضع مشروطه خواهان در محله سرشور 
صادر شد و باران گلوله بر این محله باریدن گرفت. 
این اقدام با تقویت توپخانه حکومتی از سوی قزاق ها 
شدت گرفت. این در حالی بود که مقاومت کنندگان 

در بخش های مختلف محله پراکنده بودند و محل 
تجمع خاصی نداشتند؛ به همین دلیل، توپ های 
والی و قزاق ها تقریباً تمام محله را زیر آتش گرفت. 
ظرف یک ساعت، گلوله باران محله سرشور عرصه 
که تصمیم  کرد  تنگ  بر مشروطه خواهان چنان  را 
داد  فرمان  رکن الدوله  اما  گرفتند؛  عقب نشینی  به 
به پشت سر مــردم در محله سرشور شلیک کنند 
تا آن ها قادر به عقب نشینی نباشند. به این ترتیب، 
تعدادی از گلوله های توپ به مسجد گوهرشاد و حرم 
مطهر اصابت کرد و خسارت هایی را به بار آورد. مردم 
که وضع را چنین دیدند، حاضر به ترک مقاومت 
مشروطه خواهان  از سوی  ــاره  دوب حمله ای  نشدند. 
سازماندهی شد؛ حمله ای که از حجم شلیک ها کم 
نیروهای  که  روزی  بعد کشاند؛  روز  به  را  کار  و  کرد 
ورق  و  شدند  ملحق  مشروطه خواهان  به  تازه نفس 
به نفع آن ها برگشت؛ رکن الدوله ناچار شد از معرکه 
از 15 خــرداد سال 1288 به  بگریزد و مشهد عملاً 
استبداد  مخالف  و  مشروطه خواه  نیروهای  دســت 
مطبوعات  در  مندرج  و  تاریخی  گــزارش هــای  افتاد. 
گسترده،  هجمه  ایــن  در  مــی دهــد  نشان  دوره،  آن 
بخش های وسیعی از محله قدیمی سرشور تخریب 
شد. از آمار کشته ها اطلاع دقیقی در دست نیست 

اما برخی منابع از صدها کشته سخن گفته اند. 

حدود سه ماه پس از ورود آیت الله طباطبایی به مشهد، با وجود اختناق گسترده و 
البته همکاری نیروهای روسیه تزاری با مأموران محمدعلی شاه، طلاب علوم دینی 
دست به اقدامی بسیار مهم و تأثیرگذار زدند که باید آن را سرآغاز مقاومت جدی 

مشهدی ها در برابر استبداد صغیر دانست.
گزيدهگزيده
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